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I N C I D E N T

 خبر روز

گوشی‌های  که به بهانه خرید  گروه پنج‌نفره  اعضای یک 
سرقتی، افـــراد را ربـــوده و از آنها اخـــاذی می‌کنند، تحت 

تعقیب پلیس قرار گرفتند.  
گذشته مــردی جــوان با  گــزارش خبرنگار جام‌جم، روز  به 
حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از 
پنج مرد آدم‌ربا شکایت کرد و گفت: از تهران‌نو راهی خیابان 
که پس از مسافتی موتورسیکلتی راهــم را  دلاوران شدم 

کرد، سه سرنشین آن پیاده شدند. بعد مردی همراه  سد 
پسر نوجوانی به آنها اضافه شد. آنها مدعی بودند من از 
گفتم  گوشی سرقتی خــریــده‌ام. هرچه  ایــن پسر نوجوان 
اشتباه می‌کنید، باور نکردند و مرا با خود به جنگل لویزان 
بردند. در آنجا کتکم زده و بعد با طناب به درخت بستند. 
پارچه‌ای نیز داخل دهانم قرار دادند تا نتوانم فریاد بزنم. 
کنند.  رهایم  تا  بدهم  تومان  میلیون   20 باید  می‌گفتند 

ج کردند که شروع به فریاد  لحظه‌ای پارچه را از دهانم خار
کمک‌خواهی‌ام را  کردم. مردی در آن حوالی بود و صدای 
شنید و با ماموران تماس گرفت. آدم‌ربایان وقتی فهمیدند 
ماموران در مسیر آنجا هستند، ترسیده و مرا رها کردند. بر 
اثر شدت صدمات بیهوش شدم و وقتی به‌هوش آمدم، در 
گذشته بود. با بهتر  بیمارستان بودم و یک هفته از ماجرا 
کنم. خانواده و دوستانم  توانستم شکایت  شدن حالم 

که فهمیدند من اولین  در جست‌و‌جوی متهمان بودند 
قربانی آنها نبوده‌ام، بلکه افراد دیگری در چند ماه گذشته 
از سوی متهمان ربوده‌شده و در همان جنگل به درخت 
کرده‌اند.  گرفتن پول آزادشــان  بسته شــده، در نهایت با 
محمدامین تقویان، بازپرس  پرونده با تایید این خبر به 
گفت: جست‌و‌جو‌ها برای دستگیری متهمان و  جام‌جم 

راز گشایی از جرایم‌شان ادامه دارد .

 پلیس 
 در تعقیب 
زورگیران خشن

 ادعای عجیب مرد 2 زنه 

در جلسه دادگاه
مرد میانسال که متهم است همسر صیغه‌ای خود را به قتل 
رسانده، در دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش دوباره 
کــرد همسرش زنــده اســت و زندگی  منکر قتل شد و ادعــا 

مخفیانه‌ای دارد.
گزارش خبرنگار »جام‌جم«، رسیدگی به این پرونده از   به 
گزارش ناپدید شدن زنی  شانزدهم بهمن سال 1397، با 
به نام فرناز آغاز شد. در تحقیقات مشخص شد، فرناز بعد 
از مرگ شوهرش به تنهایی در خانه‌ای در محله هاشمی 
تهران زندگی مــی‌کــرده اســت. در ادامــه مــامــوران متوجه 
ارتباط فرناز با پسرعمویش شدند و مرد میانسال به نام 
کرد  اصغر دستگیر شد. متهم در تحقیقات به قتل اعتراف 
و گفت: »10 سال قبل، فرناز را به عقد موقت خود درآورده و 
در این مدت موضوع را از همه پنهان کرده بودم. روز حادثه 
برای تفریح به بومهن رفته بودیم که هنگام برگشت از فرناز 
کند، او سر ایــن موضوع  خواستم خانه‌اش را به نــام من 
عصبانی شد و درگیر شدیم. می‌خواست خود را از ماشین 
به بیرون پرت کند که با کمربند او را بستم. بعد هم ضربه‌ای 
که بیهوش شد و جــان باخت. جسد را با  به ســرش زدم 

همراهی مردی افغان مخفی کردیم.

با این اعتراف، مرد افغان هم دستگیر شد اما جسد فرناز 
پیدا نشد. با گذشت سه سال از این ماجرا، پرونده با صدور 
کیفری یک استان تهران ارسال  کیفرخواست به دادگــاه 
کمه  شد و متهمان چندی قبل در شعبه دهم دادگاه محا
شدند. در این جلسه وکیل اولیای دم درخواست قصاص 
گرفت و  کــرد. سپس اصغر در جایگاه قــرار  ح  متهم را مطر
گفت: من فرناز را نکشتم. او زنــده است  منکر قتل شد و 
و جایی مخفیانه زندگی می‌کند. من به خاطر فرناز درس 
گرفته‌ام. به او علاقه داشتم و مرتکب  خوانده و لیسانس 
قتلش نــشــده‌ام. با طولانی شــدن جلسه، قضات ادامــه 
رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کردند. متهمان 
کمه شده و در این جلسه متهم ردیف  دیــروز دوبــاره محا
ــوازم یدکی دارم و  گفت: من مغازه ل دوم در دفــاع از خــود 
گاهی به مغازه‌ام می‌آمد. ما رابطه صمیمانه‌ای با  اصغر 
هم نداشتیم و نمی‌دانم چرا مرا به عنوان همدست در این 

قتل معرفی کرده و به دردسر انداخته است.
گــاهــی از  اصــغــر هــم در ایــن جلسه مــدعــی شــد: در اداره آ
کنم و من مــرد افغان  من خواستند همدستم را معرفی 
کــردم. فرناز زنــده است و مرد افغان در  را به دروغ معرفی 
این پرونده بیگناه دستگیر شده است. پس از دفاعیات 

متهمان، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

محکمه

مرد جوان برای ازدواج با خواهرزاده ناتنی‌اش او را ربود و تحقیقات برای دستگیری 
او و رهایی گروگان ادامه دارد.

گزارش خبرنگار جام‌جم، روز یکشنبه زنی باحضور در دادسرای جنایی تهران  به 
کارکردن در  کرد وگفت‌: با  از مــردی به اتهام ربــودن دختر 15 ساله‌اش شکایت 
خانه‌های مردم هزینه زندگی خود و دخترم را تهیه می‌کردم‌. شنبه هفته گذشته 
که در خانه بود حرف زدم  کار به خانه‌ای رفته بودم‌. ظهر تلفنی با دخترم  برای 
اما شب که بازگشتم نمی‌دانم کجا رفته است‌. وقتی سراغش را از دوستان و اقوام 

کلانتری محله اطلاع  کسی از او خبری نداشت، ناپدید شدن وی را به  گرفتم و 
دادم. بعد از شکایت متوجه شدم، دایی ناتنی دخترم به او علاقه‌مند شده و 
با سرقت 60 میلیون تومان از خانه‌شان‌، دخترم را ربوده و با خود برده است. او 

تهدید کرده در صورتی دخترم را آزاد می‌کند که به ازدواج او و دخترم راضی شوم.
 بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران با تائید این خبر به جام‌جم گفت‌: 
ــوده شده‌،  با مشخص شــدن این‌که دختر نوجوان از ســوی دایــی ناتنی‌اش رب

تحقیقات برای نجات او و بازداشت مرد آدم‌ربا ادامه دارد‌. 

پــرونــده  متهمان  کیفرخواست  صـــدور  از  بعد  روز  دو 
گلوله  ج بــا شلیک شــش  متروپل، بـــرادر مالک ایــن بــر
کمتر از 24 ساعت  به قتل رسید و عاملان جنایت در 

شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، روز پنجشنبه پرونده حادثه 
کیفرخواست برای 20 متهم پرونده به  متروپل با صدور 
که متهمان این  دادگاه ارسال شد. این در حالی است 
پرونده با قرار قانونی در زندان به سر می‌برند. دو روز بعد 
ج متروپل هنگام  کیفرخواست ، برادر مالک بر از صدور 

ورود به خانه‌اش با شلیک شش گلوله به قتل رسید. 
مجید عبدالباقی‌، ساعت 18 روز شنبه سوار بر خودروی 
که پس  شاسی بلند خــود وارد پارکینگ خانه‌اش شد 
از پیاده شدن از خــودرو هدف رگبار دو مرد مسلح قرار 
کــنــان ساختمان بــا شنیدن  ــد. ســا گــرفــت و زخــمــی ش
صدای شلیک گلوله خود را سراسیمه به پارکینگ خانه 
رساندند و با پیکر غرق در خون مجید رو‌به‌رو شده و او را به 
بیمارستان نفت آبادان انتقال دادند. مرد جوان سریع 

به اتاق احیا منتقل شد اما تلاش پزشکان برای نجات 
جان او موثر نبود و بر اثر شدت جراحات جان سپرد. با 
گاهی  گاهان پلیس آ مرگ مجید عبدالباقی‌، تیمی از کارآ
آبادان و مرکز استان زیر نظر بازپرس جنایی‌، تحقیقات 
کردند و با بررسی دوربین‌های مداربسته  خود را آغــاز 
محل تیراندازی متوجه شدند عاملان تیراندازی مرگبار 

که خودروی مقتول  سرنشینان خودروی ساینا بودند 
پارکینگ  به  مقتول  ورود  از  پس  می‌کردند.  تعقیب  را 
خانه، خــودروی ساینا مقابل در توقف می‌کند و یکی 
کلاش و سرنشین دیگر با  از سرنشینان خودرو با سلاح 
کرده و از محل می‌گریزند. کلت به سمت مجید شلیک 

گام با شناسایی مالک خودروی  ماموران در نخستین 
کلت هم از  ساینا به چهار متهم دیگر رسیدند. ســاح 
مخفیگاه آنها کشف شد‌. با توجه به این‌که نام مجید در 
فهرست متهمان پرونده متروپل نبود‌، به نظر می‌رسد 

این قتل ارتباطی با حادثه متروپل نداشته باشد.
با توجه به مراوده‌های مالی برادران عبدالباقی‌، اختلاف 
مالی یا شخصی، یکی از فرضیه‌های ارتکاب این قتل بود 
کشف انگیزه قتل  که با دستور قضایی تحقیقات برای 
که یک مقام مسئول در  ادامه دارد. این در حالی است 
نیروی  انتظامی اختلاف شخصی را انگیزه اصلی این 

جنایت اعلام کرد.

بخشش قاتل آقا معلم 
کــه بــه اتــهــام قتل معلم فیزیک در زنـــدان بــود‌،  پسر دانــش‌آمــوز 
گذشت هشت ســال توانست با پرداخت دیــه میلیاردی   پس از 

بخشیده شود‌. 
گزارش خبرنگار جام‌جم، این پسر نوجوان که محمد نام دارد،  به 
صبح اولین روز آذر سال 93، محسن خشخاشی معلم 43 ساله‌ 

درس فیزیک دبیرستان پسرانه حافظی بروجرد استان لرستان را 
با ضربه‌های چاقو به قتل رساند. او بعد از قتل فرار کرد و به تهران 
گریخت که در درگیری خیابانی فردی را زخمی کرد. راز قتل او پس 
از دستگیری در جریان این درگیری فاش شد. متهم نوجوان در 
بازجویی به قتل معلم فیزیک مدرسه اعتراف کرد و بعد از بازسازی 
کیفری یک  صحنه قتل روانه زندان شد. او در شعبه اول دادگاه 
کمه و با رای قضات دادگاه به سه سال حبس  استان لرستان محا
که رای با اعتراض  و پرداخت دیه در حق اولیای‌دم محکوم شد 

کشور ارسال شد و قضات شعبه 31  خانواده مقتول به دیوانعالی 
کردند و پرونده بــرای رسیدگی  کشور حکم را نقض  دیــوان عالی 

دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
کیفری یک استان لرستان دوبــاره  متهم در شعبه دوم دادگــاه 
کمه شد که این بار هم قتل آقا معلم را پذیرفت و حتی صحنه  محا
استان  کیفری یک  را مقابل قضات شعبه دوم دادگـــاه  جنایت 
کرد وقتی آقا معلم از او خواسته  کرد. او عنوان  لرستان بازسازی 
برای غیبتش از دفتر نامه بیاورد ، عصبانی شده و با چاقو به آقا‌معلم 

ــود.  در ایــن مرحله قضات دادگـــاه دوبـــاره حکم به  کــرده ب حمله 
قصاص او دادند که این رای در دیوان عالی کشور تائید و برای اجرا 
به شعبه اجرای احکام دادسرای بروجرد ارسال شد‌. سرانجام با 
کردند با  برگزاری ‌چند جلسه صلح و سازش‌، اولیای دم موافقت 

دریافت دیه یک میلیارد و 800 میلیون تومانی قاتل را ببخشند.
سعیدرضا برخورداری، وکیل اولیای‌دم ‌دیروز به خبرنگار جام‌جم 
گفت‌: با واریــز این پول به صندوق قوه قضائیه‌، اولیای دم قاتل 

کمه شود. را بخشیدند و قرار است او از جنبه عمومی جرم محا

 از روزحادثه بگویید. چطور متوجه سیلاب شدید؟
ــــرورش مــاهــی بــالادســت  حـــدود چــهــار ســـال اســت‌کــه در مــزرعــه پ
کار می‌کنم و همان روز شیفت بودم. مزرعه ما داخل  روستای‌مان 
گــودی و با بستر رودخــانــه تقریبا هم‌سطح اســت، امــا در ورودی 
مزرعه‌کمی بالاتر قرار دارد. با همکارم به قصد سرکشی به اطراف 
گاه متوجه صــدای بلند  ســوار موتور شدیم و دم در مزرعه ناخودآ
که حرکت‌کرده  کردم، سیل را دیدم  که بالا  رودخانه شدم. سرم را 
بود و مردم زیادی نیز در مسیر آن اتراق کرده بودند. صبر نکردم و به 
سمت پایین‌دست راه افتادم. 500 متر پایین‌تر، به یک باغ تفریحی 
گفتم سیل سرازیر شده  رسیدم و در آنجا به چند نفر از دوستانم‌  
است و به مردم اطلاع دهید. دو نفر هم پشت من سوار موتور شدند 
و حرکت ‌کردیم. در امامزاده سلطان شهباز هم دوبــاره چند نفر از 
رفقایم را دیدم و جریان سیل را به آنها هم‌ گفتیم. خلاصه به هرکسی 

‌که می‌شناختیم، سیل را اطلاع دادیم و رفتیم سراغ مردم. 
 هوا ابری بود؟

کاش ابری بود. شاید مردم حرفم را باور  نه اصلا. آفتابی بود. ای 
که  امــامــزاده سلطان شهباز  کردیم به سمت  می‌کردند. حرکت 
50، 60 نفر با ماشین در بستر رودخانه بودند. داد زدیم‌ سیل،.

سیل دارد می‌آید. چون هوا آفتابی و آب رودخانه هم به خاطر 
خشکسالی‌ کم بود، هیچ‌کسی حرف ما را باور نکرد. مردم مسخره‌ 
ایــن حرف‌ها  کــه  ــرده‌ای‌  و می‌گفتند چیزی مصرف ‌کـ می‌کردند 
گرفتم  که تصمیم‌  کار به جایی رسید  کجا بود؟  را می‌زنی؟ سیل‌ 
کردن مردم از محل عبور سیل، با آنها درگیر شوم. شاید  برای دور 
کــردم تا به هوای  حــدود 100 تا 150 سنگ به سمت مــردم پرتاب‌ 
گرفتم‌  کردن من، از رودخانه دور شوند. حالتی به خودم‌  دنبال‌ 

کمی پایین‌تر، یک  کنند قــرار اســت اتفاقی بیفتد.  تا مــردم بــاور 
که دور هم نشسته بودند.  پژو پارس با پنج شش جوان را دیدم 
گفتند مسخره نکن.   داد زدم از اینجا بروید، الان سیل می‌آید. 
سیل به 200 متری آنها رسیده بود و با من سر راست یا دروغ بودن 
بــا سنگ شیشه  بلند نمی‌شوند،  دیــدم  مــی‌زدنــد.  سیل چانه 
ماشین‌شان را شکستم. آنها هم سربالایی را دنبالم‌ کردند و وقتی 
بــالا آمدند، با چشم خودشان سیل را دیدند. همان‌جا مــرا در 

آغوش ‌گرفتند و بوسیدند که جانشان را نجات دادم.
 نترسیدید مردم به خاطر سنگ‌پرانی‌ کتک‌تان بزنند؟

فوقش یک سیلی یا مشت به صورتم می‌زدند، اما جان‌شان را 
نجات مـــی‌دادم. ارزشــش را داشــت. خلاصه، پایین‌ترکه آمــدم، 
دوباره یک خانم مسن را دیدم. به او و همراهانش‌گفتم سیل دارد 
می‌آید. باز مسخره‌ام‌ کردند. در حال صحبت بودیم‌ که سیل آمد و 
گرفتار شدند و گفتند چطور نجات پیدا کنیم. سنگ بزرگی آنجا بود 
که سیل سال 65 باغشاد نتوانسته بود آن را تکان بدهد. همگی 
روی آن رفتند و تا ساعت 9 شب جمعه، حدود 60 نفر روی این 
سنگ پناه گرفتند تا از سیل در امان باشند. با کلانتری و بچه‌های 
روســتــا تــمــاس ‌گرفتم و جـــاری شــدن سیل را اطـــاع دادم. یک 
کیلومتر پایین‌تر از امامزاده سلطان شهباز، تعداد زیادی ماشین 
که پارک شده بود. بعضی از دوستانم سیل را به آنها اطلاع  دیدم 
دادنــد و تعدادی از ماشین‌ها از محل رفته بودند. آنها در حال‌ 
گر فیلم‌ها را دیده باشید، یک نفر  کمک به عده‌ای دیگر بودند. ا
ج‌ کرد.آن فردی که بچه  از دوستانم بچه‌ای را از ماشین پراید خار
را نجات داد، پسر دایی‌ام بود. راننده حاضر نبود از ماشین پیاده 
گم‌کرده بودند. سیلاب صدای  شــود. همه دست و پای‌شان را 

کی دارد و هرچه سر راهش باشد را از بین می‌برد.  بسیار وحشتنا
که در این اطلاع رسانی  حمیدرضا فاطمی‌نیا هم دوستم است 
‌کمکم‌ کرد و اهل روستای دهویه است. او هم توانست جان افرادی 

را نجات دهد.
کنش نجات یافته‌ها بعد از حادثه چه بود؟   وا

در مدتی‌ که تلاش می‌کردم مردم را از سیل دورکنم، دو مرد هم جایی 
نشسته بودند و ماشین‌شان کمی پایین‌تر بود. به آنها گفتم سیل در 
حال نزدیک شدن است، اما دستم انداختند. سراغ خانواده‌شان 
که از جای‌شان بلند شدند. بعد از  گفتم از محل دور شوند  رفتم و 

حادثه هم هر دو مرد از شدت خوشحالی دستان‌شان می‌لرزید. از 
فسا به آنجا آمده بودند. یکی از مسافران به من زنگ زد و گفت وقتی 
خبر آمدن سیل را دادی، کسی باور نکرد. مادر پیر ما گفت این جوان 
درست می‌گوید. ما 23 نفر بودیم که وقتی بلند شدیم، دو خانواده 

کناری ما هم بلند شدند.
 اوضاع الان چطور است؟

 هنوز جست‌وجوها ادامه دارد و دنبال جسد یک کودک یک و نیم 
گر بقیه حرف مرا باورکرده بودند، به جای 23 نفر،  ساله هستند. ا

شاید هفت؛هشت نفر فوت می‌شدند. 

گفت‌و‌گو

کار از نجات ده‌ها نفر از سیل مرگبار روایت عجیب جوان فدا

برای نجات مردم 
به   آنها  سنگ می‌زدم!

 »اگر روز جمعه همراه دوستانم، آمدن سیل را به مسافران اطلاع نمی‌دادیم، شاید به جای 23 نفر، حدود 

گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده
هزار نفر کشته می‌شدند.« رضا علی‌پور، پسر جوان 30 ساله و اهل روستای باغشاد اولین فردی است ‌که 
متوجه سیلاب شد و این روزها، همولایتی‌ها و مسافران نجات‌یافته از سیل مرگبار استهبان به او لقب 
جوان فداکار سیل مرگبار داده‌اند. پسر جوان 30 ساله‌‌ای که حدود یک ساعت تمام همراه با دوستانش مسیر شش کیلومتری 

اتراق مسافران را با موتور بالا و پایین‌ کردند تا جان مردم را از مرگ حتمی نجات دهند. 

تشکیل کارگروه قضایی برای بررسی حادثه

چهار روز از جاری شدن سیلاب در استهبان و نیریز می‌گذرد. براساس آخرین آمارهای هلال‌احمر، تاکنون 23 نفر فوت 
شده‌اند. به گفته مهدی خوبیار معاون امداد و نجات هلال‌احمر فارس، جسد یک دختربچه یک ساله باقی مانده که 

امدادگران در حال جست‌وجو برای یافتن جسد این کودک هستند.
حجت الاسلام والمسلمین سید‌کاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری فارس در بازدید از مناطق سیل‌زده شهرستان استهبان 
گفت: امیدواریم با خدمت‌رسانی دستگاه‌های متولی ضمن تسریع در روند جبران خسارات وارده، از آلام و دردهــای افراد 
آسیب دیده و بازماندگان این حادثه تلخ کاسته شود. مقصران احتمالی حادثه مورد تعقیب و مجازات عبرت‌آموز قرار خواهند 
گرفت و ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا از تکرار چنین حوادث دردناکی جلوگیری شود. کارگروهی ویژه از نمایندگان دستگاه‌های 
اجرایی و اداره کل بازرسی استان جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه نیز تشکیل خواهد شد که در این کارگروه، پیگیری‌های 
لازم برای جبران خسارت زیان‌دیدگان و کاهش تالمات روحی آنان انجام می‌شود. همچنین وضعیت تکالیف دستگاه‌ها و 

نهادهای مرتبط و میزان قصور احتمالی که منجر به فوت و مصدومیت تعدادی از هموطنان شده پیگیری می‌شود.

مکث

قتل مجید عبدالباقی با انگیزه شخصی

خبر

ربودن خواهرزاده ناتنی برای ازدواج 


